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گزارش تصویری

    گروه‌های جهادی متشکل از دانشــجویان از همان روزهای 
نخست حمله به استان‌ها به کمک شهروندان شتافتند

i ran@javanOnl ine. i r

گروه ایران

پرونده
اميد و زندگي 

در دل ويرانه‌ها

تاريخ معاصر ايران همــواره با نام »جهاد« عجين 
بوده اســت. واژه‌اي كه از بطن انقلاب روييد و در 
كوران حوادث، از سيل و زلزله گرفته تا بيماري‌هاي 
همه‌گير و سخت مثل كرونا، معنايي فراتر از يك 
واژه يافت. اما در جنگ رمضان و نبرد ۱۲روزه، اين 
مفهوم به اوج بلوغ خود رســيد. جهادگران امروز، 
وارثان همان نسلي هســتند كه روزگاري سنگر 
مي‌ســاختند و امروز، در ميانه هجوم موشك‌ها، 
كارگاه شيشــه‌بري راه مي‌اندازند تا آرامش شب، 
میهمان تن رنجور كودكان آســيب‌ديده باشــد. 
جنگ‌هاي اخير نشان داد؛ اين حضور، يك ساختار 
هوشمند اجتماعي است كه در بحران‌ها، سريع‌تر 
از هر نهاد و ســازمان ديگري به قلــب واقعه نفوذ 

مي‌كند. 
مســئول تيم جهادي آواربرداري و امدادرســاني 
دانشــگاه تهران، درحالــي كه غبار ســيمان بر 
لباس‌هايش نشســته، با لبخند مي‌گويد:»گروه 
ما يك كلوني از تخصص‌هاي مختلف اســت. ما 
دانشجوياني داريم كه از دانشكده‌هاي علوم پايه، 
فني، پزشكي و حتي علوم سياسي و اقتصاد آمده‌اند. 
در واقع ما دانشــگاه را به ميان مــردم آورده‌ايم تا 
ثابت كنيم دانش اگر بــه درد دردمندي نخورد، 
تنها ورق‌پاره‌اي بيش نيســت. مــا نيامده‌ايم كه 

فقط تماشاچي تاريخ باشيم، آمده‌ايم تا با تخصص 
مديريتي و توان فني‌مان، باري از دوش اين مردم 

برداريم.«
جنگ رمضان كه آغاز شد، شــهرها چهره عوض 
كردند. صداي آژير قرمز با ضجه‌هاي بازماندگان 
آميخته بود، اما درســت در همين لحظات تيره، 
حضور جوانان دانشجو با كاورهاي متحدالشكل، 

بارقه‌اي از حيات را به كوچه‌ها بازگرداند. 
ابوالفضــل عارف‌نيــا در اينبــاره توضيــح 
مي‌دهد:»آواربرداري در دقايق اوليه پس از اصابت، 
بازي با مرگ اســت، اما جهادگران بدون هراس از 
ريزش‌هاي ثانويه، پا به طبقاتي مي‌گذاشتند كه 
تنها نخي از اراده آنها را نگه داشته بود. آنها در كنار 
نيروهاي امدادي، نه فقط براي جابه‌جايي سنگ‌ها 

كه براي يافتن نشانه‌اي از زندگي يا پيكري مطهر، 
وجب به وجب خاك را با ناخن‌هايشان كاويدند.«

اين جهادگر فعال با يادآوري آن روزهاي سخت و 
چهره‌هايي كه هرگز فراموش نمي‌شوند، مي‌افزايد: 
»تقريبــاً كمتر از يك هفته بعد از شــروع جنگ، 
گروه ما منسجم شد و به مناطق اعزام شديم. آن 
روزهاي ابتدايي، تلخي عجيبي داشت. ما شايد جزو 
اولين كساني بوديم كه به محل اصابت موشك‌ها 
مي‌رسيديم. مواجهه با ويراني‌ها و تخريب‌ها براي 
دانشجويان جواني كه تا ديروز پشت ميز دانشگاه 
بودند، تكان‌دهنده بود. ما با چشماني اشك‌بار اما 
دستاني مصمم، در كنار نيروهاي هلال‌احمر آوارها 
را كنار مي‌زديم تا خانواده‌‌ها بتوانند تصميم درستي 

براي ادامه زندگي بگيرند.«
  مهندسي اميد در كارگاه‌هاي جهادي

وقتي گرد و غبار فرونشســت، فاز دوم جهاد آغاز 
شد. ديگر بحث تشيیع شهدا نبود، بلكه بازگرداندن 
زندگي به محله‌هايي بود كه ســاختمان هايي در 
آنها آسيب ديده يا تخريب شــده بود. جهادگران 
دريافتند؛ شكستن شيشه منازل در شعاع چندصد 
متري، آرامش را از هزاران خانواده سلب كرده است. 
در همين راستا، ابتكاري به خرج دادند كه تحسين 
همگان را برانگيخت. راه‌اندازي كارگاه‌هاي سيار 

براي ترميم فوري زيرساخت‌هاي حياتي منازل يك 
كار بزرگ بود. آنها از آواربرداري به سمت بازسازي 
ديواره‌ها و نصب شيشه‌ها حركت كردند تا امنيت 

رواني به محله بازگردد. 
مسئول تيم جهادي دانشگاه تهران درباره اين تغيير 
استراتژي مي‌گويد:»ما ديديم كه بعد از هر انفجار تا 
چند كوچه آن‌طرف‌تر همه خانه‌ها ناامن مي‌شوند. 
به همين خاطر بلافاصله كارگاه شيشه‌بري خودمان 
را راه‌انــدازي كرديم. هدف ما اين بــود كه مردم 
حس كنند كســي به فكر جزئي‌تريــن نيازهاي 
آن‌ها هم است. ما شيشه‌ها را مي‌بريديم به خانه‌ها 
مي‌فرســتاديم و نصب مي‌كرديم. حتي وقتي به 
يك كارگاه خياطي ويران شــده برخورديم، تمام 
تلاشمان را كرديم تا چرخ‌هاي خياطي را كه تنها 
سرمايه آن خانواده بود، از زير خروارها خاك سالم 

بيرون بياوريم تا نانِ آن خانه قطع نشود.«
  پيوند قلب‌ها روي ويرانه‌ها

زيباترين بخش حضور جهادگران، نه در ميان آوارها 
كه در نگاه‌هاي مردم نهفته است. گروه‌هاي جهادي 
بدون پرسش از مذهب، گرايش سياسي يا طبقه 
اجتماعي، به ياري هر آن كسي شتافتند كه سقفش 
فروريخته بود. اين همدلــي بي‌مرز، ديوارهايي از 
ســوءتفاهم را فرو ريخت كه شــايد سال‌ها زمان 
مي‌برد تا به طور عادي جابه‌جا شــوند. در منطقه 
سه تهران، مي‌شد واژه اتحاد و دوستي و كمك را 
لمس كرد. در اين منطقه، جوانان جهادگر تصوير 
جديدي از همبستگي ملي را ترسيم كردند كه در 

آن »ايران« تنها نقطه مشترك همه قلب‌ها بود. 
عارف‌نيا با لبخندي كه حكايت از رضايت دروني 
دارد، خاطرنشان مي‌كند:»براي بچه‌هاي جهادي، 
فرقي نمي‌كند كه صاحب ايــن خانه چه ديدگاه 
سياسي يا فرهنگي دارد. وقتي كسي آسيب ديده، 
او فقط يك هم‌وطن است كه به ما نياز دارد. يكي 
از مادران ساكن منطقه كه ابتدا با ترديد به ما نگاه 
مي‌كرد، يك روز جلو آمد و گفت كه نگاهش به ما 
كاملًا تغيير كرده اســت. او ديد كه ما بدون هيچ 
چشم‌داشــت و توقعي، زير آفتاب ســوزان براي 
خانه‌اش عــرق مي‌ريزيم. هدف غايــي ما همين 
افزايش تاب‌آوري اجتماعي است؛ اينكه مردم حس 
كنند در سخت‌ترين لحظات جنگ، تنها نيستند و 

اميد در اين سرزمين هرگز نمي‌ميرد.«

تبديل دانشگاه به سنگر خدمت با همت جهادگران
دانشجويان دانشگاه تهران در دل جنگ، آوار را كنار زدند و به جاي آن اميد ساختند

شهرزاد رحمتي‌پور
  گزارش یک

»نذر آموزشي« خدمتي كه مرز نمي‌شناسد
هميشه و در هر وقت كشور به روزهاي سخت رسيده، ردپاي جهادگران زودتر 
از بســياري از نهادها در ميدان ديده شده اســت؛ همان نيروهاي بي‌ادعايي 
كه گاهي در روســتاهاي دورافتاده بيل به دســت گرفته‌اند، گاهي در مناطق 
محروم نســخه درمان و خدمات بهداشــتي رســانده‌اند، گاهي براي رونق 
كشاورزي و دامداري آســتين بالا زده‌اند و گاهي نيز بار آموزش و فرهنگ را 
بر دوش كشــيده‌اند. جهادگران در هر منطقه، نياز مــردم را قطب‌نماي عمل 
خود قرار مي‌دهند. اين‌بار نيز در ادامه همين مســير، طرح »نذر آموزشــي« 
براي حمايت از دانش‌آموزان خراســان‌جنوبي كليد خورده تا خدمت‌رساني 
جهادي از عمران و بهداشــت به كلاس درس و عدالت آموزشــي برســد. 

     
در اقصي نقاط ايران، از روســتاهاي كم‌برخوردار گرفته تا حاشــيه شهرها و مناطق 
مرزي، گروه‌هاي جهادي سال‌هاست بي‌سروصدا و پيوسته مشغول خدمت‌اند. هر جا 
خانه‌اي نيمه‌كاره مانده، قناتي نياز به مرمت داشته، مدرسه‌اي از كمبود امكانات رنج 
برده يا خانواده‌اي از دسترسي به خدمات درماني محروم بوده، پاي نيروهاي جهادي 
به ميان آمده است. حضور آنها فقط در روزهاي بحران و پس از حوادث طبيعي خلاصه 
نمي‌شــود، بلكه در متن زندگي روزمره مردم، در نبض نيازهــاي واقعي جامعه و در 

جاهايي كه كمتر ديده مي‌شوند، ادامه دارد. 
اين خدمت‌رســاني، چهره‌هاي گوناگوني دارد. در نقطه‌اي، ســاخت و مرمت خانه 
و مســجد و مدرســه اولويت پيدا مي‌كند و در جايــي ديگر، اردوهاي پزشــكي و 
دندان‌پزشــكي براي مردم برپا مي‌شــود. در منطقه اي، آموزش شــيوه‌هاي نوين 
كشاورزي و كمك به بهبود معيشــت خانواده‌ها در دســتور كار قرار مي‌گيرد و در 
روستايي، فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي به مهم‌ترين نياز تبديل مي‌شود. ويژگي 
اصلي اين جريــان، انعطاف‌پذيــري آن در برابر نيازهاي محلي اســت. جهادگران 
نسخه‌اي ثابت براي همه مناطق نمي‌پيچند، بلكه به اقتضاي شرايط هر منطقه وارد 

عمل مي‌شوند. 
در كنار اين گروه‌هاي مردمي، ســازمان‌ها و نهادها نيز در بســياري از نقاط كشــور 
وارد ميدان مي‌شــوند و با جهادگران همراهي مي‌كنند. گاهي اين همراهي در قالب 
پشــتيباني لجســتيكي، تأمين تجهيزات، اختصاص فضاهاي آموزشي و درماني يا 

هماهنگي اجرايي شــكل مي‌گيرد و گاهي در قالب مشــاركت مســتقيم نيروهاي 
تخصصي. همين هم‌افزايي ميان گروه‌هاي جهادي و نهادهاي عمومي باعث مي‌شود 
دامنه خدمت گسترده‌تر و اثر آن ماندگارتر شود. همكاري‌اي كه نشان مي‌دهد حل 

مشكلات مردم، بيش از هر چيز به همدلي و پيوند ظرفيت‌ها نياز دارد. 
  ترجمه نياز هر منطقه به زبان عمل 

در سال‌هاي اخير، يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي خدمت‌رساني جهادي، حوزه آموزش 
بوده است. حوزه‌اي كه آثار محروميت در آن شــايد ديرتر ديده شود، اما ماندگاري 
بيشــتري دارد. پس از تجربه آمــوزش مجــازي و پيامدهايي كه براي بخشــي از 
دانش‌آموزان به جا گذاشت، حالا توجه به افت تحصيلي و شكاف آموزشي در برخي 
استان‌ها به يكي از دغدغه‌هاي جدي تبديل شده است. خراسان‌جنوبي نيز از جمله 
استان‌هايي است كه در آن، گروه‌هاي جهادي و نهادهاي همكار تلاش كرده‌اند اين بار 

به جاي ساخت ديوار و سقف، بنيه علمي دانش‌آموزان را ترميم كنند. 
در همين راستا سرپرست معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي خراسان‌جنوبي از اجراي 
طرح »نذر آموزشــي« با هدف كمك به دانش‌آموزان داراي افت تحصيلي و دعوت از 

مدرسان براي مشاركت در اين پويش خبر داده است. 

ليلا محمودي با اشــاره به پيامدهاي آموزش مجازي اظهار كرده است:»جايگزيني 
آموزش‌هاي حضوري با بســترهاي مجازي، در برخي موارد موجب افت تحصيلي و 
دشواري در درك مفاهيم پايه براي دانش‌آموزان شده است. در همين راستا، معاونت 
آموزشي جهاد دانشگاهي خراسان‌جنوبي با همكاري مركز خدمات تخصصي كوچينگ 
كودكان و نوجوانان، طرح »نذر آموزشي« را با هدف حمايت از دانش‌آموزان نيازمند 

و تقويت بنيه علمي آنان راه‌اندازي كرده است.«
اين طرح، ادامه همان نگاه جهادي به خدمت است كه محروميت را فقط در كمبود نان، 
دارو يا مسكن خلاصه نمي‌كند و مي‌داند گاهي يك ساعت آموزش رايگان نيز مي‌تواند 

سرنوشت يك دانش‌آموز را تغيير دهد. 
محمودي با دعوت از فعالان حوزه تعليم و تربيت ادامه داده است:»از تمامي مدرسان، 
دبيران آموزش‌و‌پرورش، اساتيد دانشگاه و دانشــجويان علاقه‌مند دعوت مي‌شود با 

پيوستن به اين پويش، خدمات آموزشي رايگان به دانش‌آموزان ارائه دهند.«
  از نذر نان و دارو تا نذر دانايي

آنچه طرح »نذر آموزشي« را متمايز مي‌كند، پيوند ميان فرهنگ ايثار و مسئله عدالت 
آموزشي است. به گفته سرپرست معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي، 
هدف اين طرح، ايجاد بســتري مناسب با مشــاركت نيروهاي داوطلب است تا هيچ 

دانش‌آموزي به دليل محدوديت‌هاي مالي يا آموزشي از مسير موفقيت باز نماند. 
او در تشــريح نحوه اجراي اين طرح نيز گفته اســت: »كلاس‌هاي آموزشي در قالب 
جلسات خصوصي و نيمه‌خصوصي و با نظارت مســتقيم معاونت آموزشي در محل 
مجتمع آموزشي و فرهنگي جهاد دانشگاهي برگزار مي‌شود تا كيفيت آموزش حفظ 

شود.«
اين مسئول درباره نحوه مشاركت نيز افزود: »علاقه‌مندان و جهادگران كه هميشه در 
دل كار و خدمت هستند مي‌توانند مشخصات فردي، حوزه تخصصي تدريس و رزومه 
خود را از طريق پيام‌رسان بله به شماره اعلام‌شــده ارسال كنند تا پس از بررسي، در 

اين طرح ‌كارگيري شوند.«
او تأكيد كرده است پويش »نذر آموزشي« فرصتي براي ترويج فرهنگ ايثار و كمك به 
ارتقاي سطح علمي دانش‌آموزان استان است و مي‌تواند بخشي از مشكلات آموزشي 

آنان را برطرف كند. 

حوریه ملکی
   گزارش 2

مســئول تيم جهادي دانشــگاه 
تهران: ما ديديم بعد از هر انفجار 
تا چنــد كوچــه آن‌طرف‌تر همه 
خانه‌ها ناامن مي‌شوند. به همين 
خاطر بلافاصله كارگاه شيشه‌بري 
خودمــان را راه‌انــدازي كرديم. 
هدف ما اين بود كــه مردم حس 
كنند كســي به فكر جزئي‌ترين 
نيازهــاي آن‌هــا هم اســت. ما 
شيشه‌ها را مي‌بريديم، به خانه‌ها 
مي‌فرستاديم و نصب مي‌كرديم

با طنين اولين انفجارها در اسفندماه ۱۴۰۴ و آغاز »جنگ رمضان«، گويي تقدير خاك با سرنوشت 
جواناني گره خورد كه كتاب‌هاي درســي را در كتابخانه‌ها جا گذاشــتند تا الفباي ايثار را روي 
آجرهاي داغ و غبارآلود مناطق جنگي بنويسند. اين جنگ كه در حافظه جمعي ملت با نام 12روز 
التهاب و ايستادگي حك شده، تنها صحنه نبرد تسليحات نبود، بلكه عرصه‌اي براي ظهور نسل 
جديدي از گروه‌هاي جهادي شد که پيش از فرونشستن غبار موش‌كها، در ميدان حاضر بودند. 
اين جهادگران با دستان پرتوان و پيشاني‌هاي غرق عرق از همان ساعات نخستين، آواربرداري را 

آغاز كردند تا اميد را از زير خروارها خاك بيرون بكشند. رسالت آنها اما به جابه‌جايي سنگ و كلوخ 
ختم نشد. ساخت سرپناه‌هاي موقت، بازســازي خانه‌هاي ويران، راه‌اندازي كارگاه‌هاي كوچك 
وبزرگ براي سرپرستان خانوار آســيب‌ديده و التيام زخم‌هاي رواني هم‌وطنان، تنها بخشي از 
كارنامه درخشان اين لشكريان بي‌ادعا بود. آنها نشان دادند؛ در مرز ميان بيم و اميد، آنچه وطن را 
استوار نگه مي‌دارد، نه فقط پدافند كه همين دست‌هاي ياريگري است كه بدون هيچ چشم‌داشتي، 
از رفاه خود گذشتند تا چراغ خانه‌اي در دوردست‌ترين نقاط مرزي و شهري دوباره روشن شود. 


